
شماره هشتاد و هشت 26 دی 1395 یکشنبه 06
یادنامه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

گفت‌وگو با ابوالقاسم سرحدی‌زاده، وزیر کار اسبق، درباره سیاست‌های اقتصادی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی  

وزیر کار در دولت دوران دفاع مقدس، ســه دوره نماینده مجلس شــورای اســامی و عضو ارشــد خانه کارگر و از 
پایه‌گذاران حزب اسلامی کار، بخشی از کارنامه چهار دهه همراهی ابوالقاسم سرحدی‌زاده با اتفاقات و تحولات 
انقلاب اســامی به‌ویژه در حوزه کار و تولید اســت. او در گفت‌وگو با آتیه‌نو به نقش آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و 
سیاست‌های این سیاستمدار اعتدال‌گرا در زمینه کار و تولید به‌ویژه در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب پرداخته و بر 
این نکته تاکید کرده است که اگر همراهی همه بخش‌های سیاست‌گذاری کشور با تصمیم‌ها و سیاست‌های ایشان میسر می‌شد، نتایج چشمگیرتری برای کشور فراهم می‌آمد.

شما حیات سیاســی-اجتماعی آقای هاشمی را در ��
بطن حرکت انقلاب چگونه ارزیابی می‌کنید؟

زندگی هاشمی را باید به دو دوره تقسیم کرد. دوره اول که ایشان 
هــم در قوه مقننه و هم در قوه مجریه به‌عنوان رئیس‌جمهور و 
رئیس مجلس حضور داشــتند، در تمام شــئون جامعه نقش و 
حضورشــان موثر بود و نظرشــان نزد همگان قابل‌قبول بود و 
اجرا می‌شــد. به‌گونه‌ای که می‌توان گفت آنچــه در جامعه در 
زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و نظامی 
می‌گذشت به‌نوعی آقای هاشمی در آن دخالت مستقیم داشت. 
دوره دوم مربوط به همین سال‌های اخیر است که ایشان بعضا 
مورد بی‌مهری‌هایی واقع شــد و عــده‌ای تلاش می‌کردند او را 

به انزوا بکشانند.

با توجه به آشنایی شــما با مسائل اقتصادی مبتلابه ��
نیروی کار، اگر بخواهیم از این منظر به کارنامه ایشان 

نگاه کنیم به چه مواردی می‌توانید اشاره کنید؟
معمــولا در زمان انقلاب تمام هدف مســئولان این اســت که 
عدالت اجتماعی را برقرار کنند. آقای هاشــمی رفسنجانی نیز 
از این موضوع مســتثنا نبودند و تمام هم‌وغمشان برقرار کردن 

عدالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه بود.

چقدر در این امر موفق بودند؟ انتقاداتی وجود دارد ��
که عدالــت اجتماعی در برنامه‌های ایشــان تا حدودی 
تحت‌الشــعاع پیگیری مجدانه توســعه اقتصادی قرار 

گرفته بود.
اصولا عدالت مطلوب امری است دست‌نیافتنی. به این معنا که 
در طول تاریخ بسیاری از متفکران و متخصصان و دانشمندان 
برای دســتیابی به عدالت تلاش کردند اما هیچ‌وقت به معنای 
واقعی عدالت برقرار نشد. کوشش و دلشوره ایشان برای برپایی 
عدالت در جامعه، به طوری که متناســب با آرمان‌های انقلاب 
اسلامی ما باشد، کم‌نظیر بود اما اینکه چقدر عدالت قابل‌تحقق 
اســت امر دیگری است. درست اســت که انقلاب ما اسلامی 
اســت و در اقتصاد اســامی، مفهوم عدالت روشــن است اما 
زوایای تحقق عدالت آنقدر روشــن نیست که نیروهای انقلابی 
دقیقــا بتوانند آن را اجرا کنند. آقای هاشــمی رفســنجانی نیز 
اگرچه عالمی دینی بود و در وقوف ایشان به مبانی اسلام هیچ 
تردیــدی وجود ندارد، اما در ابتدای پیروزی انقلاب درک اینکه 
ابعاد اقتصاد اسلامی چگونه اقتصادی است و چطور می‌توان از 
مجرای اقتصاد اسلامی به عدالت رسید برای هیچ‌کس چندان 
ممکــن نبود. بنابرایــن با مجموعه دریافت‌هایی که ایشــان از 

اسلام و اقتصاد اسلامی داشتند تصمیمات 
اقتصــادی مهمــی می‌گرفتند. شــهامت و 
جسارت ایشان برای تصمیم‌گیری و اجرای 
یک تصمیم هم به‌شــدت بالا و چشــمگیر 
بود. الان می‌توان فهمید که بسیاری از این 
تصمیمات ایشــان در آن زمان چقدر به نفع 
کشــور تمام شد. به همین ترتیب در گوشه و 
کنار کشــور، جوش‌وخروش سازندگی به راه 
انداخت و شــجاعت و درایت و جسارتشــان 
همه مدیران کشــور را تحــت تاثیر قرار داده 
بود، به طوری که به ایشــان به‌درستی لقب 
سردار سازندگی داده بودند. در آن سال‌ها با 
همت و توان ایشان سدها، راه‌ها، کارخانه‌ها 
و بسیاری دیگر از زیرســاخت‌های اساسی 
ســاخته و ایجاد شــد. بنابراین اعتبار اصلی 
در مجموعه ســازندگی‌های بعــد از جنگ، 
متعلق به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی است. 
در سال‌های سخت بعد از جنگ و در فضای 
پر از رخوت و رکــود، او بود که یا علی گفت. 

انگیزه کافی داشت و به دیگران هم انگیزه تزریق می‌کرد و تحت 
تاثیر مخالفت‌ها و دشمنی‌ها پا پس نمی‌کشید و سرد نمی‌شد.

در مواجهه با ناکارآمدی برخی بنگاه‌های اقتصادی ��
در آن مقطع، آیت‌الله هاشمی سیاست تعدیل اقتصادی 

را در پیش گرفت. در این‌باره و نتایج آن توضیح دهید.
جهاد بزرگ آقای هاشــمی در دوران ســخت بعــد از انقلاب و 
جنگ، گرفتن تصمیماتی بود که هم ریســک آن‌ها کم نبود و 
هم کمتر کسی جسارت و جرئت و دانش این تصمیم‌ها را داشت. 
تعدیل اقتصادی مهم‌ترین سیاســت اقتصادی ایشان در حوزه 
فضای کسب‌وکار بود. کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی زیادی 
بدون داشــتن سود اقتصادی به کار خود ادامه می‌دادند، انبوه 
نیروی کاری که به این واحدهای تولیدی تحمیل شــده بود در 

کنار زیان‌آور بودن آن‌ها نیاز به یک بازنگری اساسی را در مورد 
آن‌ها به وجود آورده بود. بنابراین ایشان با این سیاست، بار دیگر 
جسارت عمل بالایی از خود نشــان دادند و تصمیم گرفتند که 
شــرایط فعالیت کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را بازنگری و 
قابل‌رقابت کنند. به همین لحاظ بسیاری از نیروهای کار تعدیل 
شــدند. البته انتقاداتی به سیاست تعدیل اقتصادی وارد است؛ 
مثلا درنتیجه چنین تصمیمی، بســیاری از نیروها از کارخانه‌ها 
کنار گذاشته می‌شــدند و بعضا با پولی که از بازخرید نصیبشان 
می‌شــد به کارهای خدماتی بی‌خاصیت می‌پرداختند و نتیجتا 
چنین تعدیلی باعث فربه شدن و متورم شدن بخش خدماتی شد.

بــرای رفــع این معضــل، یعنی فربه شــدن بخش ��
خدماتی کشور، آیت‌الله هاشمی چه تدبیری اندیشیدند؟ 
بــا توجه بــه زاویه نــگاه ایشــان در خصــوص عدالت 
اقتصادی و اجتماعی و توجهی که به نیروی کار داشتند، 
چطور با معضل پیش‌آمده، که منتج از سیاســت تعدیل 

ساختاری بود، مواجه شدند؟
مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی برای رفع این معضل، تقویت 
بخش خصوصی را، به‌عنوان تنها نسخه درمان وضعیت اقتصادی 
کشور در پیش گرفت. تشویق بخش خصوصی 
به کار کردن در کشــور در دستور کار مدیران 
کشــوری و در رأس آن‌ها شــخص آیت‌الله 
هاشمی رفســنجانی قرار گرفت. در روزهایی 
که دولتی‌سازی امان اقتصاد را بریده بود، این 
نسخه به‌عنوان راهکار شفابخش اقتصاد به 

دست ایشان تجویز شد.

آیــا زمینه‌هــای خصوصی‌ســازی ��
وجود داشت؟ چقدر دیگر بخش‌های 
اقتصادی کشور با این موضوع همراهی 

می‌کردند؟
پاشنه آشیل اقتصاد، نبودن زیرساخت‌های 
مناسب اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. 
روزهایی که تیم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی 
به‌شــدت بر تشویق ســرمایه‌گذاری و تقویت 
بخش خصوصی تمرکز داشت، همراه نبودن 
ارگان‌های دیگر خصوصا آن ارگان‌هایی که 
مســتقیما با اقتصاد درگیر هستند باعث شد 
ســرعت پا گرفتن بخش خصوصی تا حدی گرفته شود. یکی از 
زمینه‌های مهم رونق‌ بخش خصوصــی وجود امنیت بود، ولی 
امنیت اقتصادی کافی در آن برهه وجود نداشــت. این موضوع 
موجب می‌شــد بخش خصوصی از تــاش اقتصادی بازبماند. 
نبود امنیت به این معنا که دستگاه‌هایی که باید حامی فعالیت‌های 
اقتصادی به‌خصوص فعالیت‌های بخش خصوصی باشند چندان 
کارآمد و فعال نبودند. مشکلی که همین امروز هم وجود دارد. تا 
این بخش‌های حمایتی و نظارتی درست کار نکنند امکان ندارد 
بخش خصوصی بتواند با فراغ بال و در حاشیه امنیت فعالیت کند.

یعنی اگر دستگاه‌های دیگر از این سیاست حمایت ��
و امنیت را برای فضای تولیدی کشــور تامین می‌کردند 

وضعیت امروز ما چیز دیگری بود؟

بلــه. از آلمان بعد از جنگ جهانی دوم هیچ چیزی باقی نمانده 
بود به‌جز دستگاه قضایی. همین دستگاه قضایی بود که توانست 
دوباره آلمان را زنده و آن را تبدیل به قدرت جهانی کند. متاسفانه 
در آن مقطــع بخش خصوصــی متاثر از خلأ حامــی قانونی و 
هجمه‌های مختلف نتوانســت آنطور که بایدوشــاید رشد کند. 
این بود که تلاش‌های آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در این حوزه 

بعضا ناکام می‌ماند.

از نظر شما، آرمان اصلی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ��
در حوزه اقتصادی چه بود؟

یکی از اهداف و آرزوهای بزرگ آیت‌الله هاشــمی رفســنجانی 
برقراری عدالت اسلامی بود. چون بلافاصله بعد از هر انقلاب 
مردم توقعات ویژه‌ای دارنــد. فکر می‌کنند این انقلاب موجب 
خواهد شــد که زندگی آن‌ها دگرگون شــود. این باعث می‌شود 
انقلابیــون عموما برنامه‌هــای کوتاه‌مدت و ســریعی در پیش 
بگیرند تا بتوانند به توقعات مردم پاسخ دهند. آقای هاشمی هم 
برای اینکه بتواند به نیازهای مردم انقلابی پاسخ دهد بلافاصله 
تلاش و کار برای ســاختن اقتصاد را شــروع کردند. مثال بارز 
سیاســت‌های رفاهی ایشان، موضوع راه‌اندازی مترو است که 
خواست شخص آیت‌الله بود. بیشتر طرح‌های آیت‌الله هاشمی 
رفســنجانی معطوف به آینده کشور و به نوعی پیش‌بینی‌کننده 
نیازهای مردم کشــور در طــی زمان بود. ســعی نمی‌کردند به 
صورت مقطعی و ســطحی کاری انجام دهند. سدســازی هم 
به همین شــکل بود. همه این طرح‌ها تلاشــی بود که ایشان 
برای توسعه اقتصادی توام با گسترش رفاه اجتماعی و برقراری 
عدالت اقتصادی می‌کردند. تلاشی که البته نیاز به پشتیبانی و 
آمایش کامل سرزمینی داشت تا منجر به آبادانی کل کشور شود.

چقدر این امر محقق شد؟��
همان‌طــور که گفتم تحقق مفاهیمی چون عدالت یا کم شــدن 
شکاف طبقاتی و مفاهیم دیگر نظیر این دو، بسیار سخت است. مثلا 
در کشور ژاپن با آن پیشرفت‌های اقتصادی شگرف یا در کشورهای 
اسکاندیناوی فاصله درآمدی مردم حداکثر یک به 6 است. در آمریکا 
این نسبت 18 اســت. در دیگر کشورهای آسیایی و آفریقایی هم 
این نسبت فاجعه است. در ایران یک وقتی، یکی از نخست‌وزیران 
قبل از انقلاب، آرزو داشت بتواند این فاصله درآمدی را یک به 12 
کند. بعد از انقلاب هم این فاصله هیچ‌وقت برطرف نشد. تلاش و 
دغدغه‌های آیت‌الله هاشمی رفسنجانی برای پر کردن این فاصله 
بود اما اینکه چقدر می‌شود این موضوع را اندازه گرفت و دستیابی به 

عدالت را درنتیجه سیاست‌های ایشان دید نامعلوم است.

از دهه هشتاد به بعد گفتمان ایشان در مورد اقتصاد ��
ایران متفاوت می‌شود. آیا اندیشه اقتصادی ایشان در 

این سال دستخوش تغییر و تحول شده بود؟
آقای هاشــمی چند سال از زمان خودش جلوتر بود و بخشی از 
انرژی ایشان صرف همسو کردن دستگاه‌ها با سیاست‌هایشان 
می‌شــد. حتی بعضا از این سیاســت‌های اصلاحــی اقتصاد، 
سوءتعبیر می‌شــد. یعنی می‌گفتند ایشــان دنبال جا انداختن 
گفتمــان رفــاه و ســرمایه‌داری اســت و بقیه ارگان‌هــا دنبال 
آرمان‌های انقلاب. هیچ‌وقت دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف 

آن‌گونه که باید با نگاه ایشان هماهنگ نبودند.

شهامت تصمیم‌های بزرگ را داشت

آیت‌الله هاشمی از پیشگامان تقویت عدالت اجتماعی  
دکتر سید تقی نوربخش - رحلت ناگهانی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی همه انقلابیون اصیل و علاقه‌مندان انقلاب اسلامی را عزادار کرد. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در طول زندگی پربرکت خود برای استقرار و تحکیم نظام مقدس جمهوری اسلامی 

و تحقق عدالت اسلامی تلاش‌های ارزشمندی داشتند و ثمرات فراوانی نیز از خود به‌جای گذاشتند. پس از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی در دوران جنگ تحمیلی مسئولیت جانشینی فرماندهی کل قوا را برعهده گرفتند و در آن دوران در 
دفاع از میهن اسلامی نقشی بی‌بدیل ایفا کردند. پس از آن نیز در دوران بازسازی و سازندگی کشور، توسعه همراه با رفاه اجتماعی و استقرار چتر حمایتی را همواره مورد توجه قرار دادند و از این حوزه مهم غافل نبودند ...     ادامه در همین صفحه

 خورشید بهشتی 

 روزنامه‌نگار 

آشــنایی شــما با آیت‌الله هاشــمی به چــه زمانی ��
برمی‌گــردد و در ســال‌های بعد، به چــه صورت‌هایی 

ادامه داشته است؟
بــا پیــروزی انقلاب اســامی و تشــکیل شــورای انقلاب، 
مسئولیت بخش کارگری و رسیدگی به کارخانه‌ها در این شورا 
برعهده من گذاشــته شد. بنابراین و به دلیل ماهیت این کار، 
به‌طور طبیعی با اعضای شــورای انقلاب رابطه‌ای صمیمی 
و نزدیک برقرار شــد. از همان زمان بــا نوع فعالیت‌هایی که 
آقای هاشمی داشتند و نقشی که در بخش‌های مختلف ایفا 
می‌کردند آشنا شدم. قبل از پیروزی انقلاب هم آقای هاشمی 
عضو هیئتــی بودند که برای مدیریت اعتصاب کارگران نفت 
به آبادان رفتند و اتفاقا موفق هم برگشتند. این هیئت وظیفه 
داشــت با کارگران مذاکره کند تا به میزانی که مردم نفت نیاز 
دارند تولید کنند نه بیشتر. صحبت‌های ایشان در پالایشگاه 
آبادان موثر واقع شد چراکه ارتباط خوبی از همان ابتدا با این 
قشر داشتند. در شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی هم 
که ایشــان از پایه‌گذاران و موسسان آن بودند من در خدمت 
ایشان بودم. بعد از پایان یافتن کار حزب جمهوری اسلامی، 
از طرف آیت‌الله هاشــمی و مقام معظم رهبری، که آن زمان 
رئیس‌جمهور بودند، به‌عنوان یکی از سه عضو هیئتی که برای 
تعیین تکلیف اموال حزب تشــکیل شــده بود انتخاب شدم و 
مدتی هم به این دلیل با ایشــان مراوده و همکاری داشــتم. 
فعالیت خانه کارگر هم که شــروع شد همیشه از راهنمایی‌ها 
و حمایت‌های ایشان بهره‌مند بودیم. هروقت جامعه کارگری 
مشکل یا درخواستی داشــت، با ایشان گفت‌وگو می‌کردیم و 
راهنمایی می‌گرفتیم. آن‌موقع تشــکیلات خانه کارگر توسط 
یک شورای مرکزی سه‌نفره اداره می‌شد که آقای دکتر ربیعی 
)وزیر فعلی کار(، آقای محجوب و من مســئولیت این شورا را 
برعهده داشتیم. بعدها آقای ربیعی به سپاه و آقای محجوب به 
نخست‌وزیری رفتند و من در خانه کارگر باقی ماندم و هم‌زمان 
به‌عنوان نماینده مردم تهران وارد مجلس اول شورای اسلامی 
شدم. و بعد در مجلس دوم و سوم هم حضور داشتم و در این 
سه دوره هم در خدمت آقای هاشمی بودم و از نزدیک با ایشان 

همکاری و آشنایی داشتم.
بعد هم وارد دولتی شــدم که آیت‌الله هاشــمی تشکیل داده 
بودند. در هردو کابینه اول و دوم دولت آقای هاشــمی، وزیر 
کار و امور اجتماعی بودم. وقتی هم وارد کابینه آقای خاتمی 
شــدم همکاری پیوسته‌ام با آقای هاشــمی را حفظ کردم. از 
سال 84 هم به‌عنوان مشاور اجتماعی آقای هاشمی در مجمع 
تشخیص مصلحت افتخار همکاری داشتم که این همکاری 

تا همین هفته گذشته ادامه داشت.

در مســئولیت‌های مختلفــی با ایشــان همکاری ��
داشته‌اید. شخصیت و منش کاری آقای هاشمی چقدر 

در ادامه‌دار شدن این همکاری نقش داشت؟
همکاری و رابطه من با آقای هاشمی بسیار صمیمی و نزدیک 
بود. همیشه از راهنمایی‌های ایشان در بخش‌های مختلف 
اســتفاده می‌کردم. ظاهر قضیه این بود که من مشاور ایشان 
بودم و باید به ایشــان مشاوره می‌دادم اما واقعیت امر این بود 

که ما همیشه از راهنمایی‌های ایشان استفاده می‌کردیم.

بیشتر مسئولیت‌های شما مرتبط با حوزه کار و تولید ��
بوده است. نگاه آقای هاشمی به این حوزه چگونه بود؟

از همــان روزهــای ابتدای انقــاب در زمینــه کار و تولید، 
ارتباط بسیار نزدیکی با موسســان حزب جمهوری اسلامی 
برقرار کرده بودیم؛ چه زمانی که شهید بهشتی در قید حیات 
بودند و چه بعد از آن که بیشــتر این ارتباط با آقای هاشمی و 
شهید باهنر برقرار می‌شد. درواقع تعاملی پیوسته بین جامعه 
کارگری و گردانندگان اصلی انقلاب برقرار بود. آقای هاشمی 
رفســنجانی از ابتدا علاقه‌مندی عجیــب و زائدالوصفی به 
ساخت‌وساز، عمران و آبادانی کشور داشتند. شیفته و عاشق 
ســاختن بودند. میزان تلاش و کار ایشان به‌گونه‌ای بود که 
همه کسانی که کنارشان بودند کم می‌آوردند. به اداره عمومی 
و معمولی کشــور بســنده نمی‌کردند، بلکه همیشــه دنبال 
طرح‌های نو برای آباد کردن کشور بودند. برخلاف خیلی‌ها 
که هیچ‌وقت یاد نگرفتند با برنامه و حســاب‌وکتاب و آمار کار 
کنند ایشــان به‌شــدت اهل برنامه و آمار بود. یک‌بار میزبان 
یکی از روســای جمهور خارجی بودم و وظیفه داشتم او را به 
چند شــهر ایران ببرم. از او در مورد وضعیت و تعداد سدها و 
صنایع مختلف کشورشــان پرسیدم که به یک‌باره گفت شما 
فکر می‌کنید من مثل رئیس‌جمهور کشور شما هستم که آمار 
تیربرق‌های کشورتان را هم دارد! آقای هاشمی اینقدر روی 
آمــار و اعداد دقت می‌کرد و آن‌ها را به حافظه می‌ســپرد که 
دیگران تعجب می‌کردند. یادم می‌آید حدود 25 ســال پیش 
نکته‌ای را در مجلس به ایشــان گفته بودم، ده ســال بعد در 
دولت درباره همین مســئله با ایشان بحث می‌کردیم. ایشان 
به یاد من آوردند که شــما ده سال پیش نظر دیگری داشتید 
و عین جمله من را بازگو کردند! حافظه عجیبی داشــتند. یا 
همین سه چهار سال پیش، مدیران تامین‌اجتماعی با ایشان 
ملاقاتی داشتند و در مورد این موضوع صحبت می‌کردند که 
تامین‌اجتماعی مشکل پیدا کرده و در حال نزدیک شدن به 
نقطه سربه‌ســری است و... آقای هاشــمی گفتند که آقای 
کمالی 20 سال پیش این موضوع را هشدار داده بود. ذهنی 

دقیق و قوی داشتند.

در سال‌های سخت 
بعد از جنگ و 
در فضای پر از 
رخوت و رکود، 
او بود که یا علی 

گفت. انگیزه کافی 
داشت و به دیگران 
هم انگیزه تزریق 
می‌کرد و تحت 

تاثیر مخالفت‌ها و 
دشمنی‌ها پا پس 
نمی‌کشید و سرد 

نمی‌شد

 یادداشت 

چندی پیش در یادداشتی نوشتم که یک جامعه برای 
آنکه بتواند بر مشکلات خود غلبه کند، باید مسیرهای 
توســعه و پیشرفت را بپیماید تا به آرزوها و آرمان‌های 
خود دست یابد. برای تحقق این کار به روح توانستن، 
موفق شدن و به آدم‌های بزرگ نیاز دارد؛ به قهرمانانی 
که موفقیت تولید کنند، جان آفرینشگر داشته باشند 
تــا در کنار ایشــان دیگر افراد جامعــه مغرورانه حس 
»توانستن« و »بزرگی« را به چنگ آورند. رومن رولان، 
نویسنده شهیر فرانسوی، در جایی می‌گوید: »من به 
کسانی عنوان قهرمان می‌دهم که قلب بزرگی داشته 
باشند.« آیت‌الله هاشمی رفسنجانی هم در زمره این 
قهرمانان با قلب بزرگ بود. او قلب بزرگ انقلاب بود که 
اندیشه‌ای سترگ داشت و بزرگی و اقتدار را برای ملت 
ایران از مسیر دینداری عقلانی، سیاست‌ورزی میانه‌رو 
و مشــارکت اجتماعی همه ایرانیان در سازندگی این 
سرزمین طلب می‌کرد. افراد دو سه نسل خطبه‌های 
وی را فراموش نمی‌کنند. او نظریه مبارزه با فقر امام 
خمینــی )ره( را به‌خوبی تئوریزه کرد و آرمان انقلاب 
را برای پابرهنگان به عرصه سیاست‌گذاری کشاند. 
به یاد دارم یکی از محورهای مهم سخنرانی آیت‌الله 
رفسنجانی در مراسم تحلیف خود در مردادماه سال 
۱۳۶۸ لزوم مبــارزه با فقر بود. آیت‌الله هاشــمی در 
آن مراسم به‌درستی اشــاره داشتند: »جامعه‌ای که 
فقیر و محتاج باشــد، نمی‌تواند ســرش را بلند کند. 
همیشه هم که درست نیست مردم فقیر جلو بیفتند 
و گرسنه باشند و کشته بدهند و ما نیز این‌گونه مردم 
را در صحنــه حفظ کنیم. لذا ما باید یک همت جدی 
کنیم.« واقعیت این اســت که کم شــدن مشکلات 
مردم یکی از دغدغه‌های همیشگی این سیاستمدار 
باتدبیر جمهوری اســامی بوده است. در این مسیر 
هم همواره مشی ایشــان مخالفت با افراط‌وتفریط و 
فراهم بودن زمینه حضور همه سلیقه‌ها و اندیشه‌ها 
بود. در ســال جاری در هرســه دیداری که با ایشان 
داشــتم موضوع محرومان، کارگران و طبقات پایین 
اجتماعی را به‌دقت دنبال می‌کردند. در یکی از جلسات 
از ضرورت گسترش تعاون به‌عنوان راهی برای بهبود 
وضعیت مردم ســخن گفتنــد. در ملاقاتی دیگر بر 
آرمان‌های انقلاب و راهکار بیمه برای عملی کردن 
توانمندســازی پایین‌دســتان تاکید کردند. همچون 
کارشناسی برجسته از بیمه بیکاری و چگونگی پوشش 
آن‌هایی که شغل ندارند سخن می‌گفت و بیمه‌های 
اجتماعی را راهکاری برای گسترش عدالت در جامعه 
می‌دانست. آیت‌الله هاشمی نوستالژی نسل انقلاب 
و بعد از آن اســت. هنرمندی اگر روزی دســت‌به‌کار 
نوشتن فیلمنامه‌ای درخور و شایسته از انقلاب ایران 
شود، زندگی و سرگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی 
الهام‌بخش چنیــن اثری و عنصــری بنیادین برای 

باارزش‌ترین لحظات آن خواهد بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 یادداشت 
 دکتر سیدتقی نوربخش 

آیت‌الله هاشمی از پیشگامان 
تقویت عدالت اجتماعی  

ادامه از همین صفحه
 قانــون بیمه‌هــای اجتماعی که در ســال ۱۳۷۳ به 
تصویب مجلس شــورای اسلامی رسید و همچنین 
ســاختار نویــن تامین‌اجتماعی که در زمان ایشــان 
پایه‌گذاری شــد نشــان می‌دهد که آیت‌الله هاشمی 
سیاستمداری بودند که به توسعه همراه با رفاه اجتماعی 
اعتقاد عمیقی داشتند و بنیان‌های نظام رفاه اجتماعی 
را در دوران ریاســت جمهــوری خود ایجــاد کردند. 
حضرت آیت‌الله هاشمی رفســنجانی از پیشگامان 
برقراری عدالت اجتماعی و مدافعان استقرار نظام رفاه 
و تامین‌اجتماعی جامع بودند و در سال‌های اخیر که به 
مناسبت‌های مختلف ازجمله در هفته تامین‌اجتماعی 
هرسال خدمتشــان می‌رسیدیم، دغدغه ایشان چتر 
حمایتــی رفاه اجتماعی و همبســتگی و یکپارچگی 
نظام رفاهی بود و بر نقشی که سازمان تامین‌اجتماعی 
در تامین معاش و درمان اقشــار محروم جامعه دارد، 
تاکید داشتند و راهبردها و هدایت‌های ایشان همواره 
برای ما راهگشــا بود. ایشان در دوران مبارزات پیش 
از اســتقرار نظام اســامی و پس از آن، از مجاهدان 
برجسته و یاران وفادار حضرت امام خمینی )ره( بودند 
و پس از رحلت حضرت امام نیز همواره در کنار رهبر 
معظم انقلاب اسلامی و به‌عنوان مشاور امین ایشان 
در مســئولیت‌های حساس و تعیین‌کننده، به ایفای 
نقش پرداختند. درگذشــت حضرت آیت‌الله هاشمی 
رفسنجانی، که از استوانه‌های نظام مقدس جمهوری 
اسلامی در مبارزات منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی 
بودند، ضایعه‌ای عظیم و مصیبتی طاقت‌سوز است. 
خداوند او را با پیامبر اسلام )ص( و ائمه اطهار و امام 
خمینی )ره( و شــهدای انقلاب اســامی محشور 
فرماید. بی‌شک خاطره مجاهدت‌های آن فقید سعید 
در مسیر پیروزی انقلاب، تثبیت، تحکیم و پیشرفت 
جمهوری اسلامی ایران و نیز کوشش‌ها و تدابیری که 
برای تحقق آرمان عدالت اجتماعی، رفع فقر و توسعه 
همه‌جانبه ایران اســامی در مسئولیت‌های خطیر 
مبذول داشتند، در اذهان و قلوب ملت بزرگوار ایران 
و نیز در تاریخ میهن اسلامی ماندگار خواهد بود.ایران 
اسلامی این روزها عزادار درگذشت بزرگ‌مردی است 
که نام و یادش همواره در تاریخ به نیکی خواهد ماند.

مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی

قلب بزرگ انقلاب 
 دکتر علی ربیعی 


